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منتشرخواهدشد

ما اهالــي خاورميانه هميشــه از غول 
چراغ جادوي علاءالدين شنيده و خوانده 
بوديم؛ غولي كه اگر چندبار دستتان را روي 
چراغ  جادويي اش بماليــد، بيرون مي آيد 
و موظف است ســه آرزوي شما را برآورده 
كند. اما »كريس اپل هانس«، نويســنده و 
كارگردان انيميشن ســينمايي »اژدهاي 
آرزوها«، داستان تازه اي را روايت مي كند؛ 
داســتان يك اژدهاي صورتي، پرحرف و 
خودخواه كه در عين حال بامزه است كه از 

شروع شد؛ دوستي با »مايكل«، پسرخاله ي 
دوســتش در چين كه از همه جهت شبيه 
خودش بوده و شــبيه دو روح در دو بدن 

بوده اند. 
اپل هانــس سال هاســت در حــوزه ي 
انيميشــن فعاليت مي كند امــا اژدهاي 
آرزوها نخستين انيميشن سينمايي او در 
مقام كارگردان اســت. او درباره ي ساخت 
اين اثر مي گويــد: »وقتي بيش تر با مايكل 
آشنا شدم و داستان زندگي اش را شنيدم 
به او گفتم رفيق! زندگی تو مثل داستان های 
چارلز ديكنز است؛ مثل داستان های پريان، 

علاءالدين و سرزمين های جادويی.« 
او مي گويد در پاســخ از مايكل شنيده 

كه چيني ها معتقدنــد علاءالدين در اصل 
افســانه اي قديمي و چيني است و همين 
موضوع سرآغاز نگارش و ساخت انيميشن 

اژدهاي آرزوها شده است.
به ايــن ترتيــب اپل هانــس در اين 
انيميشــن، داســتان علاءالديــن را از 
خاورميانه به آسياي دور و شهر شانگهاي 
برده و با اســتفاده از افســانه هاي چيني، 
نمادها و اسطوره هاي تاريخي اين كشور، 
داستاني مدرن و امروزي را براي انيميشن 

خود خلق كرده  است.
اين انيميشــن جذاب، محصول سال 
2021 كمپاني هاي نتفليكس و ســوني 
اســت و اكران جهاني آن از 20تيرماه آغاز 

شده و به خاطر اســتقبال بالاي مخاطبان 
اين انيميشن در همين مدت كوتاه از همين 
حالا قرار است اپل هانسقسمت دوم آن را 

نيز بنويسد و كارگرداني كند. 
اين روزهــا ســايت هاي »فيليمــو« و 
»نماوا« در ايران هم، نسخه ي دوبله ي اين 
انيميشن خنده دار و تماشايي را در اختيار 
كاربران خود گذاشته اند. به همين مناسبت 
براي شهرفرنگ اين شــماره، گفت وگويي 
را با كريــس اپل هانس آمــاده كرده ايم تا 
بيش تر با ماجراهاي اين اژدهاي بازيگوش 
و اين انيميشن متفاوت، خنده دار و جذاب 

آشنا شويم.
ادامه در صفحه ي 8 

گفت وگو با »كريس اپل هانس« نويسنده و كارگردان انيميشن »اژدهاي آرزوها«

وع شد همه چيز از يك دوستى شر
  ترجمه ی سارا منصوری

دل يك قوري سبز  باستاني بيرون مي آيد 
تا ســه آرزوي ارباب خود را برآورده كند. 
اپل هانس مي گويد همه چيز از يك دوستي 

مدال هايى 
يخ از جنس تار

نگاهي به برخي از جذاب ترين و دراماتيك ترين
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 يادمان باشــد فرهنگ ســرای اميد، مقولــه ي اميد و 
نااميدنشدن از رحمت الهی را از دريچه ی هنر بررسی می كند.

به گزارش روابط عمومی فرهنگ ســرای اميد، اين مركز 
با محور قراردادن اين موضوع برنامه هــای مختلف هنری و 
رسانه ای را طراحی و اجرا می كند. يكی از اين ويژه برنامه ها  
»پلان 13« است كه در اين برنامه با استفاده از ابزار هنر هفتم 
و بهره گيری از فيلم های شــاخص سينمای ايران، دريچه ي 

جديدی به موضوع اميدآفرينی باز می شود.
در ويژه برنامه ي »پلان 13« نماهايي بــا مضامين اميد، 
اميدواری به آينده، نااميد نشــدن از رحمت خداوند، نشاط 
اجتماعی و ... انتخاب شــده و در قالب ويديوكليپ منتشــر 

می شود.
براساس اين گزارش، علاقه مندان می توانند برای تماشای 
اين توليدات تصويری به صفحه ي اينستاگرام فرهنگ سرای 
اميد به نشــاني farhangsara_omid@وشــبكه های 

اجتماعی اين مديريت فرهنگی هنری مراجعه كنند.
 يادمان باشــد طــرح تخفيــف تابســتانه ي كتاب تا  
فردا، 15مــرداد، ادامه دارد و خريداران كتــاب مي توانند با 

مراجعه  به كتاب فروشــي هاي عضو اين طرح، كتاب ها را با 
يارانه ي20درصدي خريداري كنند. براي كســب اطلاعات 

بيش تر به نشاني  tarh.ketab.ir مراجعه كنيد.
 يادمان باشــد اگر عضو مراكز فرهنگي و هنري كانون 
 پرورش فكري كــودكان و نوجوانان هســتيد، مي توانيد در 
هشتمين دوســالانه ي ملی هنرهای تجســمی آفرينش با 

موضوع »زيبايی های زندگی من« شركت كنيد.
 به گــزارش اداره ي كل روابط عمومی و امــور بين الملل 
كانون پرورش فكري، در اين رويداد هنری كه در رشته های 
نقاشی، خوش نويسی، ســفال گری و عكاسی برگزار خواهد 
 شد گروه های سنی چهار تا 22 سال می توانند شركت كنند.

پس از داوری و اعلام برگزيده های هشــتمين دوسالانه ملی 
هنرهای تجســمی آفرينش كانون در آبان 1400، آثاربرتر 
در قالب نمايشگاهی تا پايان سال در معرض ديد عموم قرار 
مي گيرد. علاقه مندان تا 22  مهــر 1400 فرصت دارند آثار 
خود را به دبيرخانه ي اين رويداد ارســال كنند و در صورت 
نياز به آگاهی بيش تر با شماره ي ۸۸9۷12۸9 021 تماس 

بگيرند.
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موضوعات زيادي در ســرم چرخ مي زنند. مگر نه اين كه شــما نوجوانان بايد دنياي 
امني داشته باشيد؟ بايد زمين براي شما سبز، آســمان آبي و رودخانه ها پر آب باشد؟ 
بايد شما از مواد شيميايي دور باشيد و تغذيه ي شما ســالم باشد؟ نوجوانان خوزستان 
حق دارند به خاطر خشك شــدن رودخانه ها و تالاب هاي شهرشان غمگين باشند و اين 
حق آن ها نيست. در ضمن شما نوجوانان عزيز، شما بايد با مادر طبيعت دوست باشيد 
و زمين را دوست بداريد. همان طور كه شما حق داريد كه زندگي خوب و پر از سلامتي 

داشته باشيد. 
اين روزها در حال گذران پيك پنجم كرونا هستيم و متأسفانه خيلي از شما و ما داغدار 
عزيزانمان هستيم و اين دوران سخت را پشت سر مي گذاريم. كرونا باعث شده دوستانمان 
را در مدرسه نبينيم و از آموزش حضوري دور باشيم. دوستي ها از راه دور باشد و آموزش 
در فضاي مجازي جايگزين شود. اين چند روز بحث »طرح صيانت از حقوق كاربران در 
فضای مجازی و سامان دهی فضای پيام رســان ها« انتقادهاي زيادي را به همراه داشت 
و اين كه چراغ آموزش براي تعداد زيادي از دانش آموزان كم نور خواهد شد. البته مركز 
پژوهش های مجلس در گزارشی عمده، انتقادات مطرح شده در خصوص طرح »حمايت 
از حقوق كاربران و خدمات پايه ي كاربردی« را نشــان دهنده ي آن دانست كه تصوير 
روشــنی از اين طرح در افكار عمومی وجود ندارد. به هرحال شايد شما نوجوانان سواد 

رسانه اي تان از بزرگ ترها بيش تر است، حق داريد نگراني در اين حوزه داشته باشيد...
اين روزها، روزهاي المپيك هم هست و ژاپن خيلي جدي دارد اين بازي ها را مديريت 
مي كند و سلامتي شركت كننده ها برايش مهم است؛ اما متأسفانه با همه ي مراقبت ها 
هنوز عده اي در اين بازي ها كرونا مي گيرند. به هرحال در تاريخ ورزشي دنيا اين المپيك 

هم بايد ثبت شود.
راستي شما اين روزها چه مي كنيد؟ نگوييد بي خيال كرونا شده ايد و در نهرها، براي 
گريز گرما، تن به آب مي زنيد. نگوييد كه بدون ماسك با دوستانتان در كوچه و خيابان 
فوتبال مي زنيد... كرونا،  بسيار جدي است. علائم ســرماخوردگي و خستگي را جدي 
بگيريد، گلودرد و ســرفه را جدي بگيريد... فرق اين دوره از كرونا اين است كه كساني 
كه مبتلا به كروناي دلتا هستند، سريع تر بيماري خود را به ديگران مي دهند و كم تر از 
يك هفته ريه هايشان درگير مي شود. كرونا يك بيماري التهابي است؛ پس تا مي توانيد 
آب بنوشيد و آب بنوشيد و ماسك بزنيد و آن را جدي بگيريدش... بياييد همه با هم دعا 
كنيم حال زمين خوب شود. حال رودخانه ها خوب شود. باران ببارد و هيچ كس بيماري 

را تجربه نكند. بياييد جهان را در صلح و آرامش و زيبايي تصور كنيم.

خانم نفيسه مجيدي زاده عزيز
بعضي انسان ها فقط متعلق به فرزندانشان نيستند. 

بعضي آن قدر بزرگ اند كه خبر رفتنشان، غم دل ما مي شود. 
جاي خالي آن عزيز گوشه ي قلب ما هم هست. 

ما را در اين اندوه شريك بدانيد.
سردبير و همكاران هفته نامه ي دوچرخه

شهرميزبان»تكيه«ميشود
 در آستانه ي ماه محرم، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، برنامه ي »تكيه« 

را با هدف قراردادن فضاهای باز در اختيار هيئت های مذهبی برگزار می كند.
با توجه به اوج گيری دوباره ي ويروس كرونا در كشور و لزوم رعايت شيوه نامه های 
بهداشتی در مجالس عزاداری ماه محرم، در نشست مشترك سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران و ستاد مقابله با كرونا، اين ستاد شروط برگزاری مراسم ماه محرم را 
اعلام كرد. بر اين اساس، برگزاری مراسم در زمان كم تر از دو ساعت  درفضاهای روباز 
تعدادی از فرهنگ سراها، بوستان ها، امام زاده ها، مساجد و مدارس شهر تهران را در 
اختيار هيئت های مذهبی قرار می دهد. هيئت های شهر تهران برای اطلاعات بيش تر 

اماكن می توانند با سامانه ي 1۸3۷ تماس بگيرند.

پويش ادبي هنري »كــودك، هم دلي و كرونا«  از ســوي 
ايكوم ايران )كميته ي ملي موزه  هاي كشور( و كانون توسعه ي 
فرهنگــي ايران برگزار مي شــود. كــودكان و نوجوانان هفت 
تا 1۷ســال مي توانند آثار خود را در زمينه ي نوشــتن خلاق 
)داستان، شــعر،  خاطره و...(، ويديو )انيميشن و فيلم كوتاه(، 
نقاشي، تصويرگري و عكاســي تا 10 شهريور براي اين پويش 

ارسال كنند.
 به گزارش هفته نامه ي دوچرخه، »علي اكبر زين العابدين«، 
دبير پويش كــودك، هم دلي و كرونا مي گويد: »در دو ســال 
گذشــته به خاطر كرونا، آدم هــا از لحاظ فيزيكــي از هم دور 
شــده اند. اين پويش در نظر دارد هم دلي را بــراي كودكان و 

نوجوانان به تصوير بكشد.«
او درباره ي اين كه چرا پويش برگزار مي شود و نه جشنواره 
نه توضيح مي دهد: »تصميم ما اين بود كه حالت رقابتي داشته 

باشد و كودكان و نوجوانان آثار خود را ارسال كنند. البته، بايد 
آثار، استاندارهايي داشته باشــد و آثار  روز 16 مهر، هم زمان 
با روز جهاني كودك، در موزه هاي شــهر تهران به نمايش در 

خواهد آمد.«
اين نويسنده و مدرس كودك و نوجوان درباره ي نحوه ي به 
نمايش گذاشتن آثار توضيح مي دهد: »آثار نقاشي و تصويرگري 
در موزه ي ملي،  فيلم كوتاه و انيميشــن ها در موزه ي سينما و 
عكس ها در كاخ موزه ي گلستان به نمايش درمي آيند. نوشته ها، 
عكس  ها و تصويرگري ها نيز در كتابي با اين موضوع منتشــر 

خواهند شد.«
گفتني است از بين آثار رسيده در هررشته، پنج اثر برگزيده 
و انتخاب مي شود و  به رسم يادبود جوايزي شامل مدال ايكوم،  

يك ميليون تومان وجه نقد و تقديرنامه اهدا خواهد شد. 
  koodakhamdeli@ gmail.com :نشاني اي ميل پويش
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رودخانه ی �پرآب و آسمان 
آ�پى، حق شماست!

  طوبا ويسه

يادمانباشد



صبح می شود و خورشید اولین خمیازه های پس 
از بیداری اش را می کشد. آفتاب طلوع می کند و من 
هم زمان با او از خانه خارج می شــوم تــا در کوچه و 
خیابان های شــهر دنبال آرزوهای گمشده بگردم. 
این کاری است که خودم برای خودم تعریف کرده ام. 
از روزی که فهمیدم آدم ها برای ادامه دادن زندگی، 
به همــان اندازه که بــه آب و غذا و نفس کشــیدن 
محتاجند، به آرزوهایشــان نیازمندند، این شغل را 

برای خودم آفریدم.
آدم ها بدون آرزوهایشــان فقیرنــد و به زندگی 
بی میل  هســتند، با این همه، گاهی مجبور می شوند 
آرزوهایشــان را ترک کنند. آن ها بــرای رهاکردن 
رؤیاهایشان دلایل بســیاری دارند. بعضی هایشان 
ســال های زیادی را با فکرکردن به یک رؤیا زندگی 
کرده اند و با شادی و امیدِ رسیدن به آن قد کشیده اند 
اما در نهایت روزی و یا شــاید هم شــبی، دســتِ 
بدرودشــان را برای آن رؤیا تــکان داده و از خیرش 

گذشته اند.
خداحافظی کردن کار آسانی نیست، اما غصه ی از 
دست دادن یک آرزو هم آن قدری نیست که آدم را از 
پا در بیاورد، چون به زودی رؤیای دیگری جایگزین 
رؤیای از دست رفته می شود. اما آرزوها چه طور؟ آن ها 
ضعیف تر از آنند که بتوانند فرد دیگری را جایگزین 
مالک قبلی خود کنند. آرزوها بدون صاحبانشــان 
هیچند. احســاس غریبی می کنند. زیر دســت و پا 
نابود می شــوند. به فصل سرد ســال که می رسند 
روی سرشان برف و باران می بارد، خیس می شوند. 
آرزوها برای ادامه ی حیات خود همیشه به انسان ها 

وابسته اند.
تعداد آرزوهای رهاشده در سطح شهر کم نیست. 
من به تنهایی نمی توانم همه ی آن هــا را پیدا کنم. 
پس فقط تعدادی از آن ها را انتخاب می کنم و با خود 
به خانه می آورم. گاهی آرزوی گمشــده ی دیگران 
آرزوی خودم می شود و گاهی آن ها را به فرد دیگری 
می ســپارم، فردی که حس کنم لایــق نگه داری از 
آن هاســت. هرچیز اگر بخواهد در دنیــا زنده بماند 
لازم اســت از آن یاد شــود. پس من هم هرازگاهی 
با یادکــردن و مرورکــردن آرزوها بــه آن ها عمر 
طولانی تری می بخشــم و فرصت می دهم باور کنند 

هنوز کسی در اندیشه ی آن هاست و تنها نیستند.
من به این شــیوه ی زندگی و به کاری که هرروز 
انجام می دهم علاقه مندم. نســبت به مســیری که 
انتخاب کرده ام احســاس مســئولیت می کنم. اما 
بی شک مانند هر انسان دیگری از انجام دادن این کار 
هدفی را دنبال می کنم. هدفی که به خاطرش صبح 

به صبح، هم قدم آفتاب می شوم.
رؤیاها بهانه های خــوب و به جایی برای یادکردن 
از تو هســتند، برای یاری خواســتن از تو. هروقت 
خواسته ای دارم یا ابتدای مســیری تازه ایستاده ام، 
برای رسیدن به مقصودم، به راهنما نیاز دارم. درست 
است که یاد گرفته ام بخش عظیمی از راه را تنها طی 
کنم اما من همه ی نقشه ها را از بر نیستم. برای همین 

از مساعدت و همراهی دیگران سر باز نمی زنم.
بدون حضور دیگران راه رســیدن بــه آرزوها را 
دورتر از آن چه که هست می بینم اما بدون حضور تو 
رســیدن به آن ها را غیر ممکن می دانم. من حواسم 

را جمع خواسته های دیگران می کنم و به راه و رسم 
آرزوکردن آن ها نگاه می کنم تا ببینم هرکس از راه 

کدام آرزو به تو نزدیک شده یا از تو دور می شود.
سال هاســت نوانخانه ی آرزوهای از دست رفته را 
با همین هدف کنج قلبم دایر کــرده ام و به مراقبت 
و نگه داری از آن ها مشغولم تا بر بلندای خواسته ها، 
امیدها و آرزوها، از فاصله ای نزدیک تر به تماشــایت 

بر بلندای آرزوها

را بــا آن بگذرانی. چه چیــزی در جان 
لحظه هایی که این چنین سپری شده اند 
وجود دارد که انســان را بارها و بارها به 
سمت خودشان می کشانند؟ باید نیرویی 
پشت آن ها باشد. نیرویی که صدا می زند 
و فرامی خواند. اما به چه چیزی؟ این برای 

هرکس متفاوت است. شاید حسی را که 
فراموش کرده ایم به یادمان می آورد.

چه چیزی در جان تکرار وجود دارد؟ 
شــاید تکرار، تلنگر اســت. یک ماجرا را 
بارها و بارهــا تکرار می کنیــم تا این که 
بالأخره بعُد تازه ای را کشــف می کنیم. 

بعُدی که پیش از آن ندیده بودیم و همان 
تلنگر می شود. شاید ما در تکرار به دنبال 
نادیده ها هســتیم. می خواهیم بیش تر و 

بیش تر از ماجرا بدانیم.
* * *

من در پی آگاهی هســتم. آگاهی ای 

که بیش تر و بیش تر می شــود. احساس 
می کنم تکرار مرا به این آگاهی می رساند. 
آگاهی، مقدمه ی شناخت و معرفت است. 
انگار که با تکرار، ماجرا را زیر و رو می کنم 
تا بالأخره به نکته ای برســم که شناختم 
را بیش تر کند. آن چه در کربلا گذشــت 
همان کتابی اســت که من بارها و بارها 
آن را ورق می زنم و آشــناترین اتفاقات 
آن نیز تلنگر می زنند. شــگفت آور است 
که یــک واقعه این همــه راز و معرفت را 
در دل خودش جای داده باشــد. گاهی 
با خودم می گویم ســال های بسیار پس 
از امســال می آید و واقعه بارهــا و بارها 
یادآوری می شــود، اما انگار هر سال، به 
تعداد آدم هایی که با معرفت ماجرا را مرور 
می کنند، ابعاد تازه برای آگاه کردن وجود 
دارد. هرکــس با هرتکــرار درک تازه ای 
از ماجرای کربلا به دســت می آورد. و باز 
هم همان شــگفتی:  چه طور یک واقعه 
این همه راز و معرفــت را در دل خودش 
جای داده است؟ حتماً به خاطر بی شمار 
دلی اســت که از این واقعه غمگین شده 
اســت و به خاطر حقیقت والایی که در 
این ماجرا بر سر نیزه شــهید شد. وقتی 
یک ماجرا چنین گسترده و عمیق شود 
رازهای آن نیز گســترده و معرفت درون 

آن عمیق می شود.
همان کتابی که پیش از این خوانده ام 
و داســتانش را می دانم. همان کتابی که 
هرکجا بــروم با خود می بــرم. کتابی که 
شــبیه به گنجی بی نظیر از آن مراقبت 
می کنم و با شور و شگفتی از داستان آن 
برای دیگران تعریــف می کنم. کتابی که 
هربار که ورق می زنــم حرف های تازه ای 
از ماجرایی دیرینه آشنا برایم دارد. دوباره 
سراغ آن می روم و خودم را به دست آگاهی 
عمیقی که می بخشد می سپارم و هرسال 

از سال پیش به واقعه نزدیک تر می شوم.

چه چیزی در تکرار وجود دارد؟
 ياسمن رضائيان

در آستانه ی فرارسیدن ماه محرم
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بایستم. به تماشــای تویی که خودت آرزوکردن را 
یادمان داده ای.

اتََرانى مآ اتََیْتُكَ اِلّا مِنْ حَیْثُ الْامالِ
تو به خوبی مرا می بینی که نزدت نیامدم، جز از راه 

آرزوها.
بخشیازدعایصباحامیرالمؤمنینامامعليع

همــان کتابــی کــه پیــش از این 
خوانده ای و داستانش را می دانی اما برای 
چندمین بار ســراغش می روی تا دوباره 
آن را ورق بزنی. همــان فیلمی که بارها 
دیده ای اما دوباره به ســمتش کشــیده 
می شــوی و دلت می خواهد لحظه هایت 
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واکنش احساسی و اشك هاي بي امان »هيديلين دياز«، بانوي وزنه بردار 30ساله ي 
فيليپني، يکی از پربيننده ترين ويديوها در شبکه های اجتماعی بود.

دياز در مجموع با رکورد 224 کيلوگرم در دسته ي 55 کيلوگرم، رکورد المپيك را 
شکست و طلای مسابقات المپيك توکيو را از آن خود کرد.

او پس از قهرماني، عکس دست هاي تاول زده ي خود را در کنار مدال طلايش 
منتشر کرد تا همه با تمرين ها و زحمت هايي که براي اين مدال کشيده آشنا 
شوند. به خصوص که مدت زيادي به خاطر محدوديت هاي ناشي از کرونا 

نتوانسته بود تمرين کند، اما در نهايت شگفتي آفريد و توانست اولين مدال طلاي 
تاريخ فيليپين در المپيك را از آن خود کند.

»فلورا دافي«، ورزشكار 33ساله ي اهل 
برمودا توانست اولين مدال تاريخ اين 
كشور در المپيك را به ارمغان بياورد. 
او در المپيك 2020 توكيو توانست 
مدال طلاي ورزش سه گانه )شنا، 
دوچرخه سواري و دو( را به دست 
بياورد و نامش را در تاريخ ثبت كند.
برمودا، مجمع الجزايري در شمال 
اقيانوس اطلس با حدود 67هزار 

نفر جمعيت، يكي از كم جمعيت ترين 
كشورهايي است كه موفق شده مدال 

طلاي المپيك را كسب كند.

نگاهي به برخي از قصه هاي تلخ و شيرين مدال هاي المپيك 2020 توكيو

يخ مدال هايى از جنس تار
  علي مولوي

المپيك هميشه پر از خبر اســت. خبرهاي خوب، خبرهاي بد، خبرهاي 
شگفت انگيز، خبرهاي دراماتيك و حتي گاهي خنده دار. 11هزار و 90 ورزشكار 
در 33 رشته ي ورزشي با هم رقابت مي كنند و اين يعني 11هزار و 90 داستان 

خواندني در المپيك 2020 توكيو وجود دارد. طبيعي است كه نمي شود درباره ي 
تمام اين قصه ها حرف زد و نوشت، اما مي شــود به برخي از تاريخي ترين و 

جذاب ترين اين مدال ها پرداخت. پس در اين دو صفحه همراه ما باشيد.

ديگر شبيه يك افسانه شده؛ بيش تر از آن كه عجيب باشد، ترسناك است! 
شايد باورتان نشود اما مورد عجيب تيم تير و كمان بانوان كره ي جنوبي، از آن 

موارد عجيب و شگفت انگيز المپيك است كه شبيه يك طلسم هميشگي شده. بانوان 
كره اي  از المپيك 1988 تا امروز، 9 دوره ي پياپي است كه قهرمان مي شوند و 

امسال هم مثل 33سال گذشته، مدال طلا تنها به آن ها تعلق داشت. 
و حالا بايد فكر كنيم، يعني روزي خواهد رسيد كه اين طلسم بكشند؟ 

اين كه نوجوان باشي و در اولين دوره ي مسابقات اسكيت برد در المپيك حضور 
داشته باشي به خودي خود هيجان انگيز است، اما وقتي در 13سالگي مدال طلاي 

المپيك را به دست بياوري، ديگر شگفت انگيز است! 
»ماميجي نيشيا«، دختر 13ساله ي ژاپني اولين قهرمان اين رقابت ها در رشته ي 

اسكيت برد خياباني زنان لقب گرفت و مدال هاي نقره و برنز هم به ترتيب به 
»رايسا ليال« 13ساله از برزيل و »فونا ناكاياما« 16ساله از ژاپن تعلق گرفت تا كل 

سكوي قهرماني در اين رشته ي نوپا، به دختران نوجوان اختصاص يابد.
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»سانيسا لی« دلايل زيادي داشت كه مثل هم تيمي اش 
»سيمون بايلز« از رقابت هاي المپيك كناره گيري كند. 
او از خيلي پيش تر و در دوران قرنطينه قصد داشت 

كه به كلي از ژيمناستيك كناره گيری كند. او روزهای 
سختی را پشت سر گذاشته بود و تحمل شرايط 
سخت برايش غيرممکن بود؛ درد مزمن ناشی از 
شکستگی قديمی پايش، مرگ دو تن از اعضای 

خانواده اش در اثر ابتلا به كرونا و هم چنين روند كند 
بهبود پدرش پس از تصادف سختی كه داشت، اين 
ژيمناست نوجوان 18ساله ي آمريکايي را به شدت 

نااميد كرده بود. 
بازی های توکیو بسیار دور به نظر می رسید و 
ایستادن روی سکوی اول از آن هم دورتر. اما او 

موفق شد نخستین طلاي المپیکش را در سخت ترین 
روزهاي زندگي اش به دست آورد و جشن و شادماني 

را به اعضاي خانواده اش هدیه دهد.

جمهوري سن مارینو، کشوري بسیار کوچك در جنوب اروپا و 
شبه جزیره ي ایتالیاست که تنها 33600 نفر جمعیت دارد. احتمالًا 
همیشه نام این کشور را در مسابقات مقدماتي جام جهاني فوتبال یا 

یورو در اروپا شنیده اید؛ کشوري که معمولًا از رقباي اروپایي اش خیلي 
گل مي خورد و بدترین شکست خود را در سال 2006 در مقابل آلمان 
با نتیجه ي 13 بر صفر تجربه کرده است. اما در المپیك2020 اتفاقي 

تاریخي براي این کشور کوچك و کم جمعیت افتاده است. 
»الساندرا پریلي«، تیرانداز 33ساله ي سن مارینو موفق شد مدال برنز 
رشته ي تراپ یا تیراندازي به اهداف پرتابي را کسب کند. به این ترتیب 

سن مارینو با عبور برمودا به کم جمعیت ترین کشور صاحب 
مدال المپیك تبدیل شد.

»کریستف میلاك« شناگر 21ساله ي مجارستاني در شناي 200 متر پروانه 
توانست هم مدال طلا را به دست بیاورد و هم رکورد »مایکل فلپس«، شناگر 

افسانه اي آمریکا را بکشند.
او در مسابقه ي پایاني، زمان یك دقیقه و 51 ثانیه و 25 صدم ثانیه را به نام 

خود ثبت کرد و رکورد المپیك را شکست. او پیش از این مدال هاي بسیاري را از 
مسابقات جهاني و هم چنین المپیك نوجوانان 2018 به دست آورده بود، اما 

این اولین مدال طلاي المپیك اوست. میلاك در رشته ي شناي 100 متر پروانه 
هم حضور داشت و رقابت را تنها با 23 صدم ثانیه به »کالب درسل«، حریف 

آمریکایي اش واگذار کرد و نقره گرفت.

پنج سال پیش نخست وزیر فیجي پس از قهرماني ورزشکاران این کشور در راگبي 
هفت نفره، روز قهرماني را به عنوان تعطیل رسمي اعلام کرد. حالا و پس از پنج 
سال دوباره فیجي موفق شد در بازي پایاني نیوزیلند را شکست دهد و براي 

دومین بار بر سکوي قهرماني المپیك بایستد. این دو مدال طلا، تنها دستاورد این 
کشور حوزه ي اقیانوسیه با حدود 900هزار نفر جمعیت است.

المپيك

بهار امسال که »آرتور دالالویان«، ژیمناست 25ساله ي روسیه مشغول 
تمرین برای رقابت های قهرمانی اروپا بود، دچار مصدومیتی وحشتناك 

شد و به دلیل پاره شدن رباط آشیل پایش به نظر می رسید بازی های 
المپیك را هم از دست داده باشد.

اما او پس از جراحي و برخلاف تمام پیش بیني ها بازگشتي معجزه آسا 
داشت و یکي از مهره هاي کلیدي تیم ژیمناستیك مردان روسیه در المپیك 

شد و مدال طلا را از آن خود کرد. 
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همیشــه تنها بودم! پدر و مادرم سرشان شلوغ اســت و هیچ وقت برای من 
وقت نمی گذارند. پرستارم همیشه برایم لباس های مجلسی می دوزد و غذاهاي 
آن چناني درســت مي كند؛ اما من آن ها را به هیچ وجه دوست ندارم ! خانواده ي 
من عقیده دارند كه پول زیاد مي تواند مرا از تنهایي نجات دهد؛ اما پول هیچ وقت 
نتوانســته به من كمک كند . دم غروب ها دلم مي گیرد؛ اما مدتي است غروب ها 
برای من حکم رفتن به طبیعت را دارند. مدتي اســت هر شــب به حیاط پشتی  
خانه ي بزرگمان مي روم تا از دست تنهایي خلاص شوم . روی چمن هاي باغچه  

دراز می كشم و گوشم را روي زمین مي گذارم؛ انگار زمین با من حرف می زند.
چشــم هایم را به آرامی می بندم و به صدای پرندگان گــوش مي دهم. انگار 
پرنده ها به افتخار من، كنســرت بزرگی برگزار كرده اند و درختان هم با نوایشان 

می رقصند.
در همین خیال ها، حس می كنم كه پرند  ها به من كم كم نزدیک تر شده اند . 
من هم می گذارم پرنده های افکارم، آزادانه با من همراه شوند. انگار طبیعت، تنها 

دوست حقیقی من است!
بهارسادات طباطبايي پور، 14 ساله از تهران

دوست طبيعی!

روز عید غدیر، عیدي دلچســبي نصیبم شــد؛ 
قطعه  اي موسیقي به نام »اســدالله« با شعر، آهنگ 
و صداي محســن چاوشــي؛ خواننده اي كه در دل 
نوجوان هایي مثل من هم جا باز كرده و كلي طرفدار 
دارد. اثري كه با موســیقي شــورانگیزش،  با  وصف 
حضرت علي ع و غیرت و شــجاعتش آغاز مي شود و 
به آرزوي شاعر براي عبور مردانگي امام ع از شهرش 

مي رسد!
در ذهنم دنبال جذابیت هاي چاوشي مي گردم؛ 
خواننده ي پاپ بودن، خش صدا، ساخت ملودي هاي 
جوان پســند! براي رســیدن به جواب، مدتي است 
صفحــه ي اینســتاگرامش را هم دنبــال مي كنم. 
پســت هایي توجهــم را بــه خودش جلــب كرده؛ 
پســت هایي كه از مردم طلب مي كند تا براي آزادي 
زندانیان غیرعمد یا بیماران، قدمي بردارند. یاد مرام 
و معرفت اهالي جنوب مي افتم و مرام حضرت علي ع 
كه او هم براي دستیگري از مردم، قدم بر مي داشت.

یکي از آثار جذاب محســن چاوشــي براي من، 
»عمو  زنجیرباف« اوست. اثري كه شعر آن را زنده یاد 
»حســین پناهي« سروده است. حســي كه در این 
اثر، بســیار مرا درگیر خودش كرده، آن است كه ما 
انسان ها انگار عین زنجیر، به هم متصل هستیم؛ اصلًا 
انگار مایي وجود ندارد و همه یک تن هستیم؛ یک تن 
واحد! و اگر براي دستگیري هم تلاشي كنیم، انگار 
خودمــان را نجات داده ایم.  شــاید دلیل محبوبیت 
محســن چاوشــي هم همین اســت؛ خواننده ا ي 
بي حاشــیه و آرام، كه علاوه بر این كه در عالم هنر، 
آهسته دنده عوض مي كند و به جلو مي رود، در دنیاي 
مردانگي هم به آثاري كه خلق مي كند معتقد است 

و تلاش مي كند با مردم سرزمینش هم درد شود.
آريان  علي ياري، 17 ساله از تهران

گوشه ي خیابان ایستاده بودم و ماسکم را جابه جا 
مي كردم. ماشین ها همین طور بي اهمیت، از كنارم 
مي گذشــتند و من هم چنــان منتظر بــودم. باران 
تابستاني، كم كم داشت شــدت مي گرفت؛ تابستان 

و باران! عجیب بود.
 به خصوص هر وقت تاكسي هاي زردرنگ را از دور 
مي دیدم، دست تکان مي دادم تا شاید دلشان به حال 
من بسوزد و  نگه دارند؛ تازه همان یکي دو ماشیني 
هم كه ترمز زدند، تا مســیرم را مي گفتم، گازش را 
مي گرفتند و مي رفتند. بعضي ها هم قیافه شان را كج 

زنجيرهي
احسان

مي كردند و براي چهار قدم راه، چنان كرایه ي بالایي 
مي گفتند كه نگو! و بعد هم با سرعت دور مي شدند 
جوري كه آب گل آلود، چاله چوله هاي خیابان، روي 

سر و صورت من و رهگذران مي پاشید.
 اگر عجله نداشــتم،  و باران نبــود، حتماً پیاده 
مي رفتم، اما مامان، كلیدش را فراموش كرده و پشت 

در مانده بود.
همان طور كنار خیابان، قدم هایم را تندتر كردم، 
باران هم تندتر مي  شــد. صداي ترمــزي توجهم را 
به خودش جلب كرد. شیشــه ي ماشیني زرد رنگ  
به آرامي پایین آمد و پیرمردي ماســک به دهان، با 
چشم هایش لبخند زد و گفت: »سلام جوون، بشین 

تا برسونمت«

-  مسیرم دور نیست، ولي...
پیرمرد با نگاهش همان حرف را دوباره تکرار كرد. 
گفتم: »چه قدر مي شه؟ من 10 تومن بیش تر ندارم.« 
لبخند روي صورتش پهن تر شد و گفت: »صلواتیه.... 
یه صلوات براي شفاي پسرم. كرونا گرفته. بشین تا 

بیش تر خیس نشدي«
لباس هایم خیس بود و دلم نمي خواست صندلي 
اتومبیل خیس شود. در طول مسیر، به فکر سلامتي 
پسر پیرمرد بودم و هي زیر لب صلوات مي فرستادم. 

دلم مي خواست از همکاران پیرمرد شکایت كنم؛ 
همکاراني كه توي این باران و در این شرایط سخت 
كرونایي، فقط رنگ زردشــان و حــرف »ت« روي 

پلاكشان، شبیه تاكسي ها بود، اما هیچ چیز نگفتم. 
با لبخند چشمان پیرمرد فهمیدم كه دم در خانه 

رسیده ام.
سيدمحمدجواد تقوي، 17 ساله از تهران

داستانكمعرفت كرونايـی!

من نوجوانم!
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وقتــی آقــای قیطونی آمــد، هنوز 
خواهرش داشت حرف می زد. آرام آرام 
جلــو آمــد، جعبه  هــاي رنگ روغن و 
شیشه ي تینر را به من داد و به خواهرش 
گفت: »به به، آبجی متانت، شــما کجا؟ 
این جا کجا؟ چه بی خبــر.« و من ماتم 
برده بود از شباهت بی حد آقای قیطونی 

و خواهرش.
* * *

متانت خانم کلی به آقای قیطونی غر 
زد که چرا خانــه را اجاره داده و خودش 
رفته در اتاق ســرایداری نشسته: »مگه 

محتاج پول اینا بودی؟«
آقای قیطونی سعی می کرد خواهرش 
را آرام کند: »من چــی کار به پول دارم؟ 

تنها بودم، گفتم یکی کنارم باشه.«
متانت خانم داد زد: »خب می اومدی 
پیش من. اصلًا یه مســتأجر درســت و 
حســابی پیدا می کردی، نه کســی که 
دوماه دیگه صــدای ونگ ونگ بچه اش 

نذاره بخوابی.«
با این حرف، همه زُل زدند به شــکم 
ورآمده ي مامان. مامان اشــک هایش را 
که دیگر نمی توانســت کنترل کند، رها 
کرد و دماغ قرمزشــده اش را با روسری 
پاک کرد و گفت: »اصلًا ما همین فردا از 

این جا می ریم.«
* * *

در را که باز کردم، متانت خانم خودش 
را انداخت توی اتاق. در حالی که با یک 
دست گره روسری اش را شل می کرد و با 
دســت دیگر خودش را باد می زد گفت: 

»هوووف... چه قدر گرم شده.«
مامــان از روی مبل نیم خیز شــد: 

»بفرمایین تو متانت خانم.«
متانت خانم که حالا نشسته بود روی 
مبل، گفت: »رفته بودم دنبال کارهای 
ویزام. آخه می دونین دارم می رم فرانسه  

پیش پسرم. چندساله ندیدمش.«
- به سلامتی... ازدواج کردن اون جا؟

متانت خانم چشــم از مــادر گرفت: 
»این قدر نشســتی، پف کــردی! خب 
اون بچه  چه گناهی کــرده؟ یه تکونی 
به خودت بده. همه اش که نباید بخوری 

و بخوابی!«
مادر به ســمت پارچ شربت روی میز 
رفت: »آخه دکتر گفته بیش تر استراحت 
کنم، وگرنه من خودم خیلی آدم فعال و 

پرجنب و جوشی ام.«
متانت خانم لیوان شــربت را گرفت و 

زیر لب گفت: »آره... معلومه!«
* * *

صدای تلویزیــون را قطع می کنم. به  
صورت مردی که با ولع، لازانیا می خورد 
زل می زنم و با یک نفــس عمیق، عطر 
قورمه سبزی را می کشم توی ریه هایم. 
کســی با مشــت به در می کوبد. مامان 
با پیش بند گل گلی اش که روی شــکم 
گنده اش بســته، جلوی در می آید، ولی 
برمی گردد سمت من. با دست، موهای تا 
نیمه طلایی اش را می زند پشت گوشش 

و آرام می گوید: »تو بیا باز کن.«

متانت خانم
  زهرا حكيميان

ب
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پشت در می ایستم و صبر می کنم تا 
مادر، به آشپزخانه برود. در را باز می کنم؛ 
متانت خانم پشت در اســت. رژ لبی که 
ناشــیانه روی لب هــای چروکیده اش 
کشــیده، خیلــی تــوی ذوق می زند. 
همان طور که از کیفش کِرِم ضدآفتاب 
کوچکی را بیرون می کشــد، می گوید: 
»چه قــدر لفتــش مــی دی! مامانــت 

کجاست؟«
- داره ناهار می پزه. بفرمایین تو.

کرم را روی صورتش می زند و در آن 
را می بندد: »شما مگه عقل توي سرتون 
نیست؟ آخه کی قرمه ســبزی رو توي 

آشپزخونه می پزه؟«
کرم را می اندازد توی کیفش و آینه ای 
بیرون می آورد. با انگشــت اشاره اش که 
انگشتر نگین قرمزی در آن است، کرم را 
روی صورتش می مالد: »از قدیم گفتن 
قورمه سبزی رو باید توي هفت تا سوراخ 
پخت. اگه بوش به یکــی بخوره و دلش 

بخواد چی؟«
با چشــمانی که از تعجب گرد شده 
بودند، به او زل زده بــودم. متانت خانم 
ادامــه داد: »قورمه ســبزی وقتــی جا 
می افتــه، عطــرش آدم رو بــه هوس 
می اندازه. این دفعه که گذشــت، ولی به 
مامانت بگو آدم هرچیــزی رو هرجایی 
درســت نمی کنــه. یه  کــم زندگی بلد 
باشــه! دارم می ســوزم زیر این آفتاب.  

من رفتم!«
وقتی قورمه سبزی جا افتاد و عطرش 
کل خانه را برداشــت، مادرم کاســه ي 
چینــی گل مرغی اش را برداشــت و در 
آن قورمه سبزي کشــید و با یک دیس 
برنج، مرا راهی اتاق آقای قیطونی کرد. 
خورشــید بی رحمانه از وســط آسمان 
می تابید. پشــت در اتاق که رســیدم، 
صدای غرولند متانت خانم بلند بود: »نگاه 
کن چه بویی راه انداختــه! آخه دختر، 
نمی گی یه وقت آه مــردم بگیرتمون؟ 

اگه...« 
صــدای آقــای قیطونی بلند شــد: 

»متانت بس کن!«
- وا! مگه دروغ می گم؟ یادت نیست 
خانوم  جون قســم می خورد به چشــم 
خودش دیده زن عمو حرف گوش نکرده، 
عطر قورمه سبزی رو انداخته توي کوچه 

و...«
- خــب به  فــرض هــم کــه حرف 
خانوم جــون درســت باشــه. مگه تو 
قورمه ســبزی پختی که این قدر جلز   و  

ولز می کنی؟«
دیگر طاقت ایســتادن زیر آفتاب را 
نداشــتم؛ در زدم. در که باز شد، هوای 
خنک اتاق خورد به صورتم. سینی را به 
دست متانت خانم دادم و گفتم: »مامانم 
گفت بیارم برای شما.« و تا بیاید حرفی 

بزند، راهم را کشیدم و رفتم.
* * *

- این قدر بــا این لباس هــا ور نرو... 
کثیفشون می کنی.

لباس ســفید کوچــک را بــا دقت 
تا کردم و گذاشــتم کنــار کفش های 
کوچکی که کنار هم جفت شده بود. در 
زدند. متانت خانم در حالی که جعبه ي 
شــکلاتی را به پدرم می داد، آمد تو و رو 
به مادرم گفت: »دیدم رفته بودین خرید 

سیســمونی، گفتم بیام یه تبریکی بگم. 
راستی دختره یا پسر؟«

پدر جعبه ي شکلات را به مادرم داد و 
گفت: »هنوز نمی دونیم.«

متانت خانم به هرتکه از سیســمونی 
که نگاه می کرد، حرفی می زد: »وا! چرا 
این قدر بزرگــه؟ مگه بــراي من لباس 
خریدی؟ مگه تابســتون به دنیا نمی آد؟ 
لباس گرم می خواد چی کار؟ براي چی 
دوتا پتو خریدی؟ پستونکش چرا این قدر 

بزرگه؟ شیشه شیرش چرا کجه؟!«
آخرین لباسی را که دستش بود، داد 
دست من و گفت: »زود لباس ها رو جمع 

کن بذار توي کمد که کثیف نشه.« 
من که از دستورهایش حرصم گرفته 
بود، لباس ها را بغل کــردم و رفتم توی 

اتاق کناری.
* * *

-کجا به سلامتی؟ سرصبحی می رین 
کله پاچه بخورین؟

گفتــم: »داریم می ریــم ببینم بچه 
دختره یا پسر.«

مامان سقلمه ای بهم زد، روسری اش 
را مرتب کرد و بــا لبخندی مصنوعی به 

متانت خانم زل زد.
- دیگه رفتن و اومدن نمی خواد که... 

معلومه بچه اش دختره!
بابا در را باز کرد: »از کجا معلومه؟«

- از شکل شکمش، از بینی گنده اش، 
از صورت ورم کرده اش، از تنبل شدنش!«

مامان چشــم هایش قرمز شــد و با 
ناراحتی بیرون رفــت. بابا گفت: »براي 
ما که فرقی نداره، فقط می خوایم بدونیم 

جنسیتش چیه، همین.«
متانت خانــم بــه ســمت در آمد و 
گفت: »بله، همه همین رو می گن. منم 
می خوام برم ســفارت کارهای ویزام رو 

بکنم. منم تا یه جایی برسونین.«
مامان خودش را باد کرده بود و جلو 
نشســته بود. متانت خانم با دســتمال 
گلداری دماغش را گرفته بود و نشسته 
بود کنار من. طاقت نیاوردم و پرسیدم: 

»بوی چیزی می آد متانت خانم؟«
- نمی دونم بــوی چیــه. مثل بوی 

پلاستیک کهنه و لیمو.
- آهان! فهمیــدم. حتمــاً از بوگیر 

ماشینه. آخه بوي لیمو مي ده.
- وا! بوگیر اسمش روشه دیگه، بو رو 

می گیره، بو نمی ده که!
- نه، ایــن از این جدیدهاســت، هم 

می ده، هم می  گیره!
متانت خانم چشمانش را که دورش پر 
از چروک بود از من گرفت و رو به پدرم 
گفــت: »همین جا وایســین، من پیاده 

بشم. دیگه نمی تونم تحمل کنم.«
وقتی متانت خانم پیاده شد، سرش را 

از شیشه ي سمت مامان آورد تو و گفت: 
»ناهار چیزی درســت نکنین... مهمون 

من هستین.«
ســر ظهر، خسته و گرســنه خود را 
رساندیم به خانه، مبادا متانت خانم بهش 
بربخــورد که برای مهمانــی اش حاضر 
نشــدیم. ولی از او خبري نبــود. آقای 
قیطونی دراز کشیده بود جلوی پنکه ي 
کوچکی که هرپره  اش را یک رنگ کرده 
بــود. وقتی می چرخیــد رنگ ها در هم 

می پیچید.
ساعت حدود ســه  ي بعدازظهر بود 
که در خانه محکم به هــم خورد. مامان 
از خواب پریــد. دویدم پشــت پنجره؛ 
متانت خانــم، ناراحــت و عصبانی رفت 
سمت اتاق آقای قیطونی و در را محکم 
به هم کوبید. این بار بابا هم از خواب پرید.

آفتــاب که بســاطش را جمع کرد و 
آماده ي رفتن شــد، گلیم کوچکمان را 
توی ایوان پهن کردم و ســماور و قوری 
را آوردم. بابا پشتی های ترمه را یکی یکی 
آورد و در ایوان چید و بساط حساب کتاب 
کارهای عقب مانده اش را پهن کرد. مامان 
با سینی پر از اســتکان و ظرف باقلوا به 
ایوان آمد و من مأمور دعوت از خانواده ي 

قیطونی شدم. 
استکان که پر شد، مامان شیر سماور 
را بست و استکان را جلوی متانت خانم 
گذاشت. متانت خانم چایی اش را با نصف 
باقلوا خورد و بعد گفت: »از صبح کله ي 
سحر تا یک ســاعت مونده به ظهر، دم 
ســفارت توي ظل آفتاب منتظر شدم، 
بعد که نوبتم شده رفتم تو می گن طول 
می کشــه تا ویزات حاضر بشــه! الکی 
طولش مــی دن. نمی گــن آدم آواره ي 

خونه ي مردم می شه؟«
آقای قیطونی اســتکان خالی اش را 
گذاشت توی نعلبکی: »این چه حرفیه 

متانت؟ خونه ي خودته.«
- فعلًا که از خونــه ي خودم، فقط یه 
اتاق دم در نصیبم شده! بعدش هم من 
تو رو می شناســم. می دونــم جونت به 
نقاشــی کردن بنده. منم که آسم دارم و 
نمی تونی تا من هستم بساط نقاشی ات 
رو پهن کنــی. داری دل دل می کنی که 

من برم.«
تا آقای قیطونی آمــد چیزی بگوید، 
متانت خانــم ادامــه داد: »نمی خــواد 
چاخان پاخان کنی! راستی قرار بود من 
امروز ناهار بگیرم، فکــر نکنین آلزایمر 
دارم ها... نه! یــادم بود، ولــی این قدر 
توي این سفارت طولش دادن که دیگه 
حوصله نکردم برم ناهار بگیرم. عوضش 

شام مهمون من.«
بعد بلند شــد و در حال پوشــیدن 
دم پایی هایــش گفت: »من مــی رم تا 

یه جایی، برای شام برمی گردم.«
از پله های ایــوان که پاییــن رفت، 
یک هو برگشت سمت ما: »راستی بچه 

چی بود؟ دختر؟«
من داد زدم: »نه، حدســتون اشتباه 

بود. پسره!«
متانت خانم لب ورچیــد. همان طور 
که می رفت گفت: »ولــی من مطمئنم 
دختره، این دســتگاه ها کــه مطمئن 
نیست.  این دکترها هم بعضی هاشون...«
و شب متانت خانم به خانه برنگشت.
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آن رفتم و این روند تا ۱۳روز ادامه داشت. 
هربار که روی صندلی ســینما نشستم و 
اژدهاي آرزوها را دیدم، کمی گریســتم 
چون فهمیدم دوســتی ما چیز بســیار 
ارزشمندی  اســت .« این ماجرای ساخت 
اژدهای آرزوها بود. قبــول دارم که کمی 
عجیب و غریب اســت، اما انگار چرخه اي 

بود که انتهایش به این انیمیشن  رسید.  
يكي از تهيه كننــدگان اژدهاي 
آرزوها، »جكي چان« اســت كه در 
نسخه ي زبان چيني آن هم به جاي 
شــخصيت »لانگ«  صحبت كرده. 
چه طور شــخصي مثل او درگير اين 

پروژه شد؟
اوه ... او فوق العاده بود. حضور او در این 
انیمیشــن فقط موفقیتي برای نسخه ي 
چینی اژدهــاي آرزوها نیســت، بلکه در 
طول کل پروژه بســیار تأثیرگذار بود. او 
شــخصیت بی نظیری دارد. همه دوست 
دارند با او همکاری کنند و او در فیلمشان 
حضور داشته باشــد. ما با او یک جلسه ي 

۲۵دقیقه ای داشتیم. در این زمان کم، از 
کارهایی که کرده بودیم گفتیم و بیش تر 
از این اثر حرف زدیــم. پس از صحبت ما، 
سکوتی در جلسه حاکم شــد. بعد رو به 
ما گفت: »شــما بچه هــا می خواهید یک 
انیمیشــن خوب بسازید! ســاختن یک 
انیمیشــن خوب واقعاً ســخت است . اما 
اگر واقعاً می خواهید اثر خوبي بســازید، 
این همان چیزی اســت که من هم دنبال 
آن هستم.« او در جریان نوشتن فیلم نامه 
و کارهــای دیگر قــرار گرفــت و متوجه 
شــد که دنبال یک کار ســطحی و صرفاً 
سرگرم کننده نیستیم. او کسی است که 
کار فیلم ســازی را در دهه ي هشــتاد در 
هنگ کنگ شروع کرد. زمانی که هیچ پولی 
در آن نبود. او عاشــق فیلم سازی است و 
آن قدر فیلم ساخته که بداند، ساختن فیلم 
خوب چه قدر سخت است. او پدر معنوی ما 
شد. نمی خواست صرفاً در این پروژه حضور 
داشته باشد، بلکه دیگران را هم متقاعد به 
سرمایه گذاری کرد. ما بسیار خوش بخت 

بودیم که چنین پشتیبانی داشتیم.
اين اولين پروژه ي شــما در چين 
بود. در طول پروژه با چالش  پيش بينی 

نشده يا جالبی روبه رو شديد؟
خب، مــن از جایــی آمده بــودم که 
ا ســتودیوهاي بزرگي مثل »دریم وُرکز« 
و »دیزنی« دارد و آثــار خیره کننده ای با 
بودجه های صد میلیون دلاری ســاخته 
می شــود. فکر کردم من هم باید به لحاظ 
کیفی،  انیمیشني در همان اندازه بسازم، 
اما با یک سوم بودجه! این چالشی بود که 
برای خودم درســت کرده بودم و البته از 
روی بی تجربگی بود! چالش بعدی حفظ 
تعادل فرهنگی در اژدهــاي  آرزوها بود. 
نمی خواســتم اژدهاي آرزوها فقط برای 
بازار ســینماي چین باشد؛ هدفم این بود 
که تصویری از جامعه ي مدرن و امروزی 

چین را به مخاطب غربی نشان دهم. 
کار کردن با گروه چینی عالی تر از حد 
تصورم بود. به نظرم صنعت فیلم ســازی 
دیگر به این سمت و سو حرکت کرده که 
مرزهای فرهنگی را پشت  سر بگذارد و به 
یک زبان جهانی در هنر دست پیدا کند. 
با هنرمندانی در چین کار کردم که متولد 
دهه ي ۹۰ میلادی بودند. بســیار جوان، 
پرتلاش، باهوش و بــا ایده های ناب. انگار 
که همه می خواستیم داســتاني را برای 
مخاطب بازگــو کنیم . خوشــحالم که از 
ساخت فیلم با بودجه ي هنگفت در غرب 
صرف نظر کردم و در عوض ســه سال در 
چین، زندگی و کار کردم و نتیجه اش شد 

اژدهاي آرزوها.
 اژدهــاي آرزوها، پيــام بزرگی 
درباره ي خانواده و ارزش های والای 
انسانی دارد كه همه آرزوی داشتن 
آن ها را داريم. اگرچه داســتان آن 
در چين می گذرد، اما آن را داستانی 
جهانی و قابل احترام می دانم. مهم 
نيســت ما از چه فرهنگی هستيم يا 

كجا زندگی می كنيم، مهم ارزش های 
انسانی  اســت كه اين روزها همه در 

جست وجوی آن هستند.
خب شــما خیلی بهتــر از چیزی که 
من می توانســتم، توضیــح دادید. خیلی 
خوشــحالم که از اژدهاي آرزوها چنین 
برداشــتی داشــته اید. من با الهام از یک 
دوستی، از زندگی انسانی که فرسنگ ها 
از من فاصله داشــت، اژدهــاي آرزوها را 
ساختم. او باعث شد من هرروز به زندگی ام 
فکر کنم؛ به فرصت هایــم، ارزش هایم و 
جامعه ای کــه در آن زندگی می کنم. فکر 
کردم این دوستی،  مرا به تفکر وا داشته، 
به من فرصت تغییــر داده، پس چرا برای 

دیگران چنین دستاوردی نداشته باشد؟
داســتان اژدهــاي آرزوهــا در چین 
اتفاق می افتد؛ کشــوری که در اخبار، از 
یک پارچگی آن بسیار شنیده ایم. اما من از 
کشوری می گویم که به معنای واقعی کلمه 
یک میلیارد انسان آن را تشکیل می دهند. 
انســان هایی که مثل من در تلاش اند از 
معنای زندگی ســر دربیاورند. احســاس 
ســردرگمی، احســاس نیاز به ارتباط با 
دیگران و احساس محبت، چیزی است که 
بین۹۹/۹۹درصد انسان های کره ي زمین 

مشترک است.

گفت وگو با »كريس اپل هانس« نويسنده و كارگردان انيميشن »اژدهاي آرزوها«

وع شد همه چيز از يك دوستى شر
  ترجمه ی سارا منصوری

  ادامه از صفحه ي 1 
جايی خواندم ســفری به چين 
داشته ايد كه الهام بخش ساخت اين 
انيميشن بوده. در آن سفر، چه اتفاقی 
برايتان افتاد و ذهنتان را درگير كرد 

كه سرانجامش شد اژدهای آرزوها؟
موافقم که بــراي کارگرداني مثل من 
که کودکي اش را در ناکجاآبادي در آیداهو 
سپري کرده، انیمیشن نامتعارفي است! اما 
من این شانس را داشتم که در کالج دوست 
خوبي پیدا کنم و همه چیز از این دوستی 
شروع شد. او مرا به چین برد؛ سرزمینی که 
او دوران کودکی اش را در آن جا گذرانده 
بود. در چین با پســرخاله ي او، »مایکل« 
آشنا شدم. انگار او خود من بود! انگار هردو 
یک نفر بودیم که در دو ســر دنیا متولد 
و بزرگ شــده بودیم. آن زمان ۲۴ســاله 
بودم. دوســتی ما از آن موقع شروع شد و 
من چندبار دیگر هم به چین سفر کردم. 
ما درباره ي زندگی مایکل و مشــکلات و 
چالش هایی که پشت ســر گذاشته بود، 
خیلی حرف می زدیم. یک بار به او گفتم: 
»رفیق! زندگی تو مثل داستان های چارلز 
دیکنز اســت؛ مثل داســتان های پریان، 
علاءالدیــن و ســرزمین های جادویی.« 
چون تمام نمادهای این داســتان ها مثل 
خانــواده، اختلاف طبقاتــی در جامعه و 
مفهوم موفقیت در چین وجود دارد. داشتم 
درباره ي این چیزها با او حرف می زدم که 
گفت: »می دانی، علاءالدین در اصل متعلق 
به چین است  و یک داستان خیلی خیلی 
قدیمی چینی است!« به محض این که او 
این را گفت، چراغي در ذهنم روشن شد. با 
خودم فکر کردم چه می شود اگر انیمیشني 
از آن چه برای من در این سفر اتفاق افتاده 
بسازم؟ داستان  ســفر به چین و آشنایی 
با یک دوســت خوب. به خودم گفتم باید 
درباره ي این کشــور و فرهنگش بیش تر 
بدانم. در حقیقت این انیمیشــن را برای 
دوست عزیزم ســاختم  . می دانستم که او 
نمی توانست برای اکران آن به کشور من 
بیاید. با خودم فکر کردم در اکران اژدهاي 
آرزوها در چین حتمــاً آن را خواهد دید. 
همین هم شــد. ای میلی از او به دســتم 
رســید، با این مضمون: »رفتم و اژدهاي 
آرزوها را دیدم. تمامش را به دقت تماشــا 
کردم. فردایش دوبــاره رفتم، و دوباره اثر 
تو را دیدم و باز چیزهای بیش تری در آن 
کشف کردم و دوباره روز بعدش به تماشای 

شهر فرنگ
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